
  
 

 
 

  
  
  
  

هاي پارسي در  وگويي: سنت هاي منظوم عاشقانه و تغزل گفت نامه
  هاي تازي سروده

دانشگاه آزاد  ادبيات و علوم انساني،دانشكده ، عربياستاد زبان و ادبيات  ،1باقر قرباني زرين
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  چكيده
انـد. يكـي از ايـن     هاي گوناگوني دادوستد فرهنگي با هم داشـته  ادبيات پارسي وتازي در زمينه

هـاي   از تـأثير سـروده   را هاي فراوانـي  توان نمونه هاست: به روشني مي ها، موضوع سروده زمينه
اي كه در اين نوشتار با تفصيل بيشـتر   ه كرد. دو نمونهتازي در اشعار پارسي و برعكس، ملاحظ

هاي منظوم عاشـقانه ميـان عاشـق ومعشـوق و دوم تغـزل در شـكل        شوند يكي نامه بررسي مي
وگويي آن است كه هـر دو تحـت تـأثير ادبيـات و فرهنـگ ايرانـي و از طريـق شـاعران          گفت
هـاي بشّـار بـن بـرد      خاص، بـه سـروده   اند. به طور سرا وارد ادبيات عربي شده تبارِ تازي ايراني

هاي منظوم عاشقانه و وضاّح اليمن و ابونُـواس در تغـزل    تُخارستاني و عباس بن اَحنَف در نامه
و سـنت   ويـس و رامـين  وگـويي پرداختـه شـده اسـت. بـه عنـوان پيشـينه، بـه منظومـة           گفت

  سرايي نيز اشارت رفته است.»نامه ده«

وگـويي، شـعر عربـي،     هاي منظوم عاشقانه، تغزّل گفت ي، نامههاي شعر فارس : سنتها كليدواژه
  سرا تبار تازي شاعران ايراني
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  مقدمه
از دلايـلِ ايـن شـكوفايي     دوم هجري دوران شكوفايي زبان و ادبيات عربي اسـت.  ةسد

 ةيراني است و اين قولي است كـه جمل ـ ارتباط با زبان و ادبيات پارسي و فرهنگ ايكي 
 .اند پژوهشگران بر آن

متون پهلوي به عربي و تأليف آثاري به زبان عربي به دسـت   ةاين تأثير از راه ترجم
 صورت گرفـت ابن عميد و ديگران  ،سهل بن هارون ،دانشمندان ايراني چونان ابن مقفّع

 .هاي نوين نويسندگي در عربي شد و افزون بر انتقال فرهنگ موجب پيدايش سبك

نتقال مفاهيم از فرهنگ ايراني به عربي نقشي بسزا سراي نيز در ا شاعران ايراني عربي
 .داشتند

هاي منظوم عاشقانه و نـوعي تغـزلّ    يكي از مظاهر اين تأثيرْ پيدايش و گسترش نامه
 .اي كهن داشت گفت و گويي بود كه در فرهنگ ايراني پيشينه

  
  هاي تأثير جلوه

شـود و واكـاوي    مـي  ملاحظهدر متون عربي به وضوح هاي شعر پارسي  برخي از سنت
هـاي منظـوم عاشـقانه در     هاي ژرف در اين متون است. پيشينة نامه آنها نيازمند پژوهش

رد تخُارسـتاني (متـوفي     هاي شاعر ايراني ادبيات عربي به سروده ق.) 167تبار، بشّار بن بـ
  گويد: اي خطاب به معشوق خويش، عبده، مي رسد. او در سروده مي

 مِـــنَ المشـــهورِ بالحـــبِّ
ــــرشِ  اللهمُ اســــلا  ذی الع

ــــرّ  ــــا قُ ــــدُ ی ــــا بع  فأم
ــکُ  ــی تَس ــا نفســی الّت  و ی

 یــا "عَبــدَ"لقــد أنکــرتُ 
ــــبٍ   و لا  و الّ  أ عــــن  ذَنْ

 فـــی الشّـــر مـــا اللهِاو لا و 
ـــومَ أهواهـــا ـــواکِ الی  سِ

 

 
  
  
  
  
  
  
  

 إلــــی قاســــیةِ القلــــبِ 
ــی ــا حُبّ ــکِ ی ــیٰ وجهِ  عل
ـــی ـــیٰ قلب ـــی و مُن  ةَ عَین
 نُ بینَ الجَنـبِ و الجَنـبِ 

 ١الکُتْـبِ  جفاءً منکِ فـی
 لهِ ما أحْـدَثْتُ مِـن ذَنـبِ 
 قِ مــن أنْثــی و لا الغَــربِ 
 علـــی جِـــدٍّ و لا  لَعْـــبِ 

 

  )1/206 بشّار بن برد(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 است.» عبده«شدة  عبد مرخمّ و كوتاه .1
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از رسواي عشق به محبوب سنگدل! / درود خداوند صاحب عرش بر سـيماي تـو   
اي محبوبم! / اما بعد، اي نورِ ديده و اميد قلبم! / اي جانم كه در تنم جـاي داري! /  

ها بر من سخت و گران اسـت. / آيـا ايـن نامهربـاني از      ات در نامه عبده! نامهرباني اي
ام. / به خدا  جا نياورده گناهي بوده كه از من سر زده؟ به خدا سوگند، كه من گناهي به
  دارم، به جدِ يا به شوخي. سوگند، كه در شرق وغرب عالمَ، / جز تو زني را دوست نمي

  
يوان بشّار، محمد الطاهر بـن عاشـور، دانشـمند تونسـي، در     مصحح دبنا به تصريح 

پراكنيِ عاشقانه از ابتكارات بشّار اسـت   نگاري و نامه ) شيوة نامه40-1/39مقدمة ديوان (
 .نبوده استاي در ادبيات عربي  و پيش از او چنين نمونه

رد. او هـايش پيـروي ك ـ   پس از بشاّر، شاگردش، عباس بن احَنفَ، از اين سـنت در سـروده  
اصالتاً عرب خراسان بود و در بغداد ديده به جهان گشود. نياكانش از ديرزماني به خراسان كـوچ  

جـا   ق. در بصره درگذشت و همان192كرده بودند و او با تربيت و ادب ايراني بار آمده بود. او در 
  ).10/209ر ؛ ابن كثي14،  14/8؛ خطيب بغدادي 831- 2/827به خاك سپرده شد. (نك. ابن قتيبه 

هاي عاشقانة خويش اشاره كرده و در بيشـتر   ها سروده به نامه عباس بن احنف در ده
  گلايه داشته است:  آنها از پاسخ ندادن معشوقه

ــنَ نســاء العــالمینَ ــیأ زی  أجیب
 أقــیمُ حروفَــه کتبــتُ کتــابی مــا

 أخُطّ و أمحو ماخَطَطـتُ بعَبـرة
 

ــبِ  ــالعراق غری ــوقٍ ب ــاءَ مَش  دع
ــو ــدّة  إع ــیلِش  الی و طــول نَحیب

 تَسُحُّ علی القرطاسِ سحَّ غُـروبِ
 

  )٢١(العباس بن الأحنف  

ترين زنانِ جهان! به نداي دلدادة غريـبِ خـود در عـراق پاسـخ ده. /      اي زيبنده
حروفي كژ   ناله و گريهطول نگاشتم كه به سبب شدت شيون و طوري ام را  نامه

اشكي كه بر روي كاغـذ روان   زدايم، نگارم با اشكم مي و مژ دارد. / آنچه را مي
  هاي بزرگ. سطل ازشود چونان جاري شدن آب  مي

فتُ أن أموتَ مـن الشـو  قد تَخَوَّ
 اقرأ السـلامَ علـی مَـنیا کتابی 

 إلـــــیکمُ کَتَبَتْنـــــی إنّ کَفّـــــاً 
ـــونی ـــا قَرأتم ـــإذا م ـــوا فَ  فَحِنّ

  

یتُ بما بی   قِ و لم یَدرِ مَن هَوَ
 لا أسَمّی و قُـل لـه یـا کتـابی
ــذابِ  ــی ع ــا ف ــقیٌّ فُؤادُه  لَشَ

  

وا جوابی  و ارْحَموا کاتبی و رُدُّ
 

  )36 همان( 
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ترسم كه از شوقْ جان دهم و محبوبم حالِ مرا در نيابد. / اي نامه! بـر   از آن مي
برم از جانب من درود فرست و به او بگو: / دستي كه  آن كس كه نامش را نمي

/ پس آنگه كـه مـرا خوانديـد، مهـر     مرا نگاشته دلي شوربخت و دردمند دارد، 
  ام رحم آريد و پاسخم را بنگاريد. ورزيد و بر نگارنده

کتُبُ أشـکو الهـوی  حتّی متی أ
ـــهی ــا أشتَـ ــینَ بم ــم تُجیب  إن ل

 

ــوابْ   ــردّ الج ــودینَ ب  و لا تَج
ــابْ  ــول الکت ــی بوص  فَخَبّرین

 

  )46 (همان 
گونه  / اگر آن ؟ت نكنيتا به كي نامه بنگارم و از عشق بنالم و تو پاسخي مرحم

  مرا از رسيدن نامه باخبر كن. كم دستگويي،  كه دلخواه من است پاسخ نمي
  

  :ه استكرد مي هآوري امين يا خيانت او گل شاعر بسياري از اوقات از نبود پيغام
ــةً ــاً لــم أجِــدْ ثِقَ  إذا کتبــتُ کتاب
ــا ــذی بینن ــبّ ال ــةُ الح ــا آفَ  م

  

 برِ یُنْهی إلیکِ و یَأتی عنکِ بالخ 
 یا فَـوزُ إلا سـوء رأیِ الرسـول

  

  )242(همان  
رسـانَد و  بيـابم تـا آن را بـه تـو      مطمئن نميقاصدي نگارم،  اي مي آنگاه كه نامه

  نباشد. رسان ، آفت عشقِ ما جز بدانديشي پيغام1خبري از تو آرد. / اي فوز
 هـاي منظـوم   فرسـتندة نامـه  «احمد شوقي، شاعر معاصر مصري، عباس بن احنف را 

عبـاس بـن    ) و از ديـد پژوهشـگري ديگـر،   6/242معرفي كرده است (شوقي » عاشقانه
آنكـه پاسـخي    نگاشـت بـي   هاي عاشـقانه مـي   احنف نخستين شاعري بود كه پياپي نامه

هاي عاشقانه در ديوان اشعار او بسيار اسـت   ). تعداد اين نامه86دريافت كند (الخزرجي 
، 67، 64، 60، 58، 44، 43، 37، 30، 18، 16، 15نك. العباس بن الأحنـف   ،(براي نمونه

75 ،77 ،176 ،191 ،202 ،275.(  
كـه از مـادري اهـوازي زاده     ق.)198ابو نواس (متـوفي  شاعر بزرگ هاي  در سروده

آيد، از جمله نگارش نامه براي  هاي منظوم عاشقانه به چشم مي نيز نگارش نامه شده بود
  توجه است: وع خود جالبمحبوب بر روي نگين انگشتري، كه در ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، محبوبة شاعر، است.»فوزه«مرخم » فوز« .1
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ــا ــصٍّ لِخاتَمِه ــی فَ ــتْ عل  کتَبَ
 فکتبـــتُ فـــی فَـــصًّ لِیَبلُغَهـــا
ـــی ـــتْ لِیَبلُغَن ـــه و اکتتب  فَمَحَتْ
ـــا ـــتُ: أن ـــمّ اکتتب ـــه ث  فَمَحَوتُ
 فَمَحَتْــه و اکتتبــتْ تُعارِضُــنی

  

ــاً  فــلا رَقــدا  ب  مَــن مــلَّ محبو
 مَن نامَ لم یَعقِـلْ کمـن سَـهدا

  

 جَـدالا نامَ مَـن یَهـوَی و لا هَ 
ــــدا ــــتٍ کَمَ ــــهِ أوّلُ میّ  والل
 و اللــــهِ لا کلّمتُــــه أبــــدا

 

  )260(ابو نواس 
اش نوشت: هركه از محبـوبي مـلال گيـرد خـوابش      محبوب بر نگين انگشتري

عقل  نباشد./ من نيز بر روي نگين انگشتري نوشتم تا به دستش برسد: آن كه بي
پيـام را از روي نگـين    سانِ كسي است كه نخوابيده! / محبـوب  بود و بخوابد به

زدود و بر روي آن نوشت تا به دستم برسد: عاشق را خواب نباشد. / مـن نيـز   
باختـه از   پس از ستردن پيامش نوشتم: سوگند به خداوند كه من نخستين جـان 

درد عشقم. / باز محبوب پس از پاك كردن پيام، از براي ستيز بـا مـن نوشـت:    
  ن نخواهم گفت.خدا را سوگند كه تا ابد با او سخ

هاي ابو نواس دربـارة فرسـتادن نامـة عاشـقانه بـه واسـطة        اي ديگر از سروده نمونه
  رسان است: پيغام

ــا ــلْتُ الکتاب ــال أوصَ  رســولی ق
 فقلتُ أ لـیس قـد قـرأوا کتـابی
ــوا هــم جــوابی ــأرجو أن یکون  فَ
 أجدُّ لک المُنـی یـا قلـبُ کـیلا

 

 ولکــن لــیس یُعطــونَ الجوابــا 
ــتُ الآ ــافقــال بلــی فقل  ن طاب

ــا ــرأوا الکتاب ــکٍّ إذا ق ــلا ش  ب
ــا ــاً و اکتِئاب ــیّ غمّ ــوتَ عل  تَم

 

  )288(همان  
ام را  نامــه را رســاندم ليــك پاســخي ندادنــد. / گفــتم: نامــه :ام گفــت فرســتاده

ام را  نخواندند؟ گفت: آري، خواندند. گفتم: نيكوست! / اميدوارم آنگاه كه نامـه 
دلِ مـن! آرزو را برايـت نـو بـه نـو      اي  پاسخِ من باشـند. / خود خواندند، آنان 

  كنم تا از غم و اندوه از دست نروي! مي
تبـار آن را   سابقه بـوده و شـاعران ايرانـي    اين گونه اشعار، كه در ادبيات عربي بي

اي كهـن دارد هرچنـد    اند، در ادبيات و فرهنگ ايرانـي پيشـينه   وارد اين ادبيات كرده
سـراي   تبـارِ عربـي   ر آن در شعر شـاعران ايرانـي  هاي آن در شعر فارسي از نظاي نمونه

  متأخرتر است.
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شـهره اسـت كـه     »نامـه  ده«هاي عاشقانه در ادبيات پارسي بـا عنـوان    اي از نامه گونه
هـا بـر دسـت يكـي از      دربرگيرندة پنج نامه از عاشق و پنج پاسخ نامه از معشوق اسـت. نامـه  

  شود. شري، چونان شانه و آيينه، فرستاده ميهاي ب عناصر طبيعت، مانند باد و آفتاب، يا ساخته
فخرالـدين اسـعد    ويس و راميننامة موجود در شعر پارسي در منظومة  ترين ده كهن

صـفحه از   23نامـه حـدود    گرگاني(متوفي نيمة نخست سدة پنجم هجري) است. اين ده
 ). اين منظومـه در 286-263است (نك. فخرالدين اسعد گرگاني  ويس و رامينمنظومة 

  شده است: اصل به زبان پهلوي بوده و روايت مي
 و ليكن پهلـوي باشـد زبـانش
ــمرها   ــدر س ــافتم ان ــته ي  نوش

 

 نداند هر كه برخوانَـد بيـانش 
 ز گفت راويان انـدر خبرهـا  

 

  )21، 20(فخرالدين اسعد گرگاني  
اندر عهد شـاپور اردشـير قصـة ويـس و     ): «74( مجمل التواريخ والقصصبه نقل از 

ويسـه و  «) در ذكر سلطنت شاپور بن اشـك گفتـه:   1/729ميرخواند (» .ده استرامين بو
، اين منظومـه مسـلماً   1بنا بر تحقيق ولاديمير مينورسكي» .رامين در زمان او ظاهر شدند

). اوضــاع كلــي، و خاصــه 4/12مربــوط بــه آداب و رســوم و روايــات پــارتي اســت ( 
ده است، با هيچ يك از ادوار تـاريخ  توصيف ش ويس و رامينكه در  چنان جغرافيايي، آن

ها در هنگام فرمـانروايي سلسـلة اشـكاني،     چندهزارسالة ايران، جز دورة حكومت پارت
؛ براي ديگر دلايل انتساب اين منظومه به دوران فرمـانروايي  4/47 سازگار نيست (همان

 نويس و رامي؛ مقدمة محمدجعفر محجوب بر 710-6/708نك. خالقي مطلق  ،اشكانيان
  ).91-73در: فخرالدين اسعد گرگاني 

تـرين   سرايي در ادبيات پارسي پي گرفته شد و يكي از زيباترين و جامع نامه سنت ده
هـايي   اوحدي است (براي نمونه كلياتدر » نامه منطق العشاق يا ده«هاي آن مثنوي  نمونه
  ).560-530؛ عيوضي 284-8/283نك. آقا بزرگ طهراني  ،ديگر
  

  وييوگ تغزل گفت
هــاي عربــي كــه متــأثر از ادب و فرهنــگ كهــن ايرانــي اســت شــكل  از ديگــر ســروده

تـرين نمونـة آن در    هاي عاشقانه ميان عاشق و معشوق است. كهـن  وگويي در غزل گفت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. V.Minorsky 
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تبار دورة امـوي، اسـت. نـام و نسـب او      ادبيات عربي سرودة وضّاح اليمن، شاعر ايراني
). كلمـة  6/209بن داد  است (ابوالفرج اصـفهاني  عبدالرحمان بن اسماعيل بن عبد كُلال 

  در نام نياكانِ وضّاح بيانگر اصالت ايراني اوست. »داد«
آورده است: نخست آنكـه وضـّاح   دو نظر ابوالفرج اصفهاني در تحقيق نسب وضّاح 

از فرزندان ايرانياني بود كه به همراه وهرِز به يمن رفتند تا سيف بن ذي يزن را در برابر 
يان ياري رسانند. دوم آنكه وضّاح كودكي بيش نبود كه پدرش از دنيا رفت و مـادر  حبش

او با مردي ايراني ازدواج كرد و وضّاح تحت تربيـت همسـر ايرانـيِ مـادرش پـرورش      
تغـزلّ   سـبب سرايان دورة اموي بـود كـه بـه     ). وضّاح از غزل226-224، 6/209يافت (

هجـري   89/90فة اموي، به دستور او در سـال همسر وليد بن عبدالملك، خلي بهعاشقانه 
هـاي وضـّاح الـيمن را     ) شخصيت تاريخي و سروده239-1/232كشته شد. طه حسين (

ق.) بـيش  356ساختگي انگاشته است. اين در حالي است كه ابوالفرج اصفهاني (متوفي 
هاي وضّاح اليمن اختصـاص داده   از سي صفحه از كتاب خود را به شرح حال و سروده

، 2، و.ا.ابرمـان 1). مستشرقاني چون پ.شوارتز240-6/209ت (نك. ابوالفرج اصفهاني اس
اند كه وضّاح شاعري خلاق بوده و از عوامل تـأثير ايرانـي بـر شـعر      بر آن 3و.س.فادييوا

هاي هنري ايراني  عربي و از نخستين شاعران ايراني بوده كه آثارشان موجب رخنة سنت
  ).28ف در شعر عربي شده است (زاهد

... قلت...«وضّاح اليمن تغزلي دارد به شكل  ـ  »قالت  ة ايـن گونـة   ، كـه نخسـتين نمون
  در ادبيات عربي است: شعري

ـــا روضُ ـــرانکمی ـــاکرُجی  الب
 دارنــــاقالــــت ألا لا تَلِجَــــن 

 غـــرّةً قلـــتُ فـــإنّی طالـــبٌ 
ــا ــن دونِن ــإنّ القصــر مِ  قالــت ف
ــا ــن دونن ــرَ مِ ــإنّ البح ــت ف  قال
 ةٌ قالــت فَحَــولی إخــوةٌ ســبع

ـــابرُ   ـــبُ لا لاهٍ و لا ص  ٤فالقل
ـــــائرُ  ـــــا رجـــــلٌ غ  إنّ أبان
 منــه و ســیفی  صــارمٌ بــاترُ 
ـــاهرُ  ـــه ظ ـــإنّی فوقَ ـــتُ ف  قل
 قلـــتُ فـــإنّی ســـابحٌ مـــاهرُ 
 قلـــتُ فـــإنّی غالـــبٌ قـــاهرُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. P.Schwartz 
2. V.A.Eberman  
3. V.S.Fadeeva 

  ، نام محبوبة وضاّح، است.»ضةرو«مرخّم » روض« .4
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ـــا ـــضٌ بینَن ـــثٌ راب ـــت فَلَی  قال
 قالــت فــإنّ اللــه مِــن فوقِنــا
ـــةً  ـــا حُجّ ـــد أعْیَیْتَن ـــت لق  قال
 فاســقُطْ علینــا کســقوط النــدی

 

ـــتُ ـــاقرُ قل ـــدٌ ع ـــإنّی أس  فَ
ـــی راحـــمٌ غـــافرُ   قلـــتُ فربّ
ــامرُ  ــعَ الس ــا هَجَ ــأتِ إذا م  فَ
ــــرُ  ــــاهٍ و لا زاج ــــةَ لا ن  لیل

 

  )48-46 وضّاح الیمن؛ 6/216 (ابوالفرج اصفهانی

اي روضه! همسايگانتان پگاهان رهسپارند و دلم نه غافل است نه شكيبا. / گفتا: بـه  
و باحميت است. / گفـتم: از غفلـت او    خانة ما وارد مشو، كه پدرم مردي غيرتمند

افكنـده اسـت.    استفاده كنم و شمشيرم تيز و براّن است. / گفتا: كاخ ميان ما جدايي 
گفتم: بر آن بر خواهم شد. / گفتا: دريايي ميان ماست. گفتم: من شناگري مـاهرم. /  

ژيان ميـان   اي غالبم. / گفتا: شيري اند. گفتم: من چيره گفتا: هفت برادرم بر گرد من
ما نشسته است. گفتم: من نيز شيري ژيانم. / گفتا: خداوند بالاي سر ماست. گفـتم:  

گـاه   خداي من مهربان و آمرزنده است. / گفتا: در استدلال با تو فرومانديم! پس آن
داران به خواب شوند بيا، / چونان ژاله فـرود آي كـه شـبانگاهان فـرو      زنده كه شب

  اي. ه سرزنشگري هست و نه بازدارندهنشيند، در شبي كه ن مي
  نيز اين نوع تغزل را دارد:) 309ابونواس (

ــبَةً ــد اَضــحَت مُخَضّ ــاتُ فق ــا نب  امّ
ــاء قلــتُ لهــا:  قالــت: تعلّلــتُ بالحنّ
 هذی التطاریفُ من غُـنجٍ ومـن عَبَـثٍ 
 قالت:کحِلــتُ بعُــذرالعینِ مــن رَمَــد
 قالت:مُطِرنا و لم تَمطُـر فقلـتُ لهـا:

  

 فتَـرِقٌ بالبـان مغسـولُ و الشَعرُ مُ  
ــلُ  ــاء تعلی ــا بالتطــاریف بالحنّ  م
 کما زَعَمتِ فما للطَرفِ مَکحـولُ 
 فقلتُ عـذرا فمـا للشَـعر مبلـولُ 
 ما بالُ مئزرکِ المصقولِ محلـولُ 

 

با زلفي افشان كه با گياه خوشبوي  بود، نبات (نام محبوبة شاعر ) خضاب كرده
با خضاب  گفتم: خويش سرگرم شدم.بر حنا بستن  هگفتا: ب .بودبان شسته شده 

ي، از گفتاين خضاب كردن ،آن گونه كه  توان بهانه آورد! كردنِ سرانگشتان نمي
بر چشم درد  سرمة گفتا:چرا بر چشم سرمه است؟  ناز و غمزه و بازي است،روي 
حـال   .باريـد  گفتا: باران بر مـا است؟ گيسوان نمناك ام. گفتم: ببخشيد، چرا  كشيده

  گشوده است؟ ات گفتمش: چرا كمربند جلا دادهني نباريده بود. آنكه بارا
مشـهود  هـاي پسـين    وگوي عاشقانه در سده در شعر پارسي دري نيز اين گونة گفت

اسـت.   سـروده شـده  » گفتم...گفتـا... «. فرخي سيستاني دو قصيده دارد كه به شيوة است
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بوسه ده اي شمسة بتان / گفتم مرا سه «قصيدة نخست در مدح سلطان محمد است با مطلع: 
بيـت بـا    40). اين قصيده 273- 271(فرخي سيستاني » گفتا ز حور بوسه نيابي درين جهان

الكفات احمد بن حسن ميمندي  دارد. قصيدة دوم در مدح شمس» گفتم...گفتا...«همين شيوة 
گفتم گل است يا سمن است آن رخ و ذقن / گفتا يكي شكفته گل اسـت و  «است با مطلع 

  بيت است با همان شيوه. 21). اين قصيده نيز داراي  311- 310(همان » ي سمنيك
ديگر شاعري كه به اين شيوه شعر سـروده اسـت عنصـري بلخـي اسـت. عنصـري       

بيت كه در مدح امير نصربن ناصرالدين سبكتگين سروده است كه  44اي دارد در  قصيده
  شود: به اين شكل آغاز مي

 هر سؤالي كز آن لـب سـيراب
 فتمش جز شبت نشـايد ديـد  گ

  

 دوش كردم همه بداد جـواب  
 گفت پيدا به شب بود مهتاب

 

  )9-7(عنصري بلخي 
  شود. هاي پارسي فراوان ديده مي هاي سپسين نيز اين شيوه در سروده در سده

 
  گيري نتيجه

هـاي منظـوم عاشـقانه و     توان به روشني دريافت كـه سـرودن نامـه    از آنچه گفته شد مي
تبـارِ   وگـويي را شـاعران ايرانـي    براي محبوب و نيز تغـزلّ در شـكل گفـت    فرستادن آن

گوي، مانند بشّار بن برد تخُارستاني، عباس بن احنف، وضّاح الـيمن و ابـو نـواس     تازي
اي در ادبيـات عربـي از ايـن     هـا نمونـه   اند و پيش از اين سروده وارد ادبيات عربي كرده

هاي تـأثير فرهنـگ و سـنت ايرانـي بـر       كي از جلوهدست نتوان يافت. اين امر  بيانگر ي
انـد. مسـلماً بـا     ادبيات تازي است و برخي از محققان عـرب نيـز بـدان تصـريح كـرده     

هاي ديگري نيز براي ايـن   وجوهاي تطبيقيِ بيشتر در ادبيات پارسي و تازي نمونه جست
  توان يافت. تأثير و تأثر مي

  
  منابع

نقـي منـزوي و احمـد     . تحقيق عليذریعة إلی تصانیف الشیعةال. آقا بزرگ طهراني، محمد محسن
  .م1983منزوي. بيروت: دارالأضواء، 



    160  11/2ادبيات تطبيقي مقاله
 ...وگويي تغزل گفت هاي منظوم عاشقانه و نامه

 

. تحقيق احمـد محمـد شـاكر. قـاهره: دارالمعـارف،      الشعراءو  الشعر. ابن قتيبه، عبداالله بن مسلم
  .م1966

  .م1990المعارف،  مکتبة. بيروت: النهایة البدایة و. ابن كثير، ابوالفداء اسماعيل
  تا. . بيروت: دار إحياء التراث العربي، بي. كتاب الأغانيبوالفرج اصفهاني، علي بن الحسينا

. تحقيـق احمـد عبدالحميـد الغزالـي. بيـروت:      ديـوان أبـي نـواس   حسن بن هاني. الابو نواس، 
  .م1984دارالكتاب العربي، 

عيد نفيسـي.  . تحقيق س. كليات اوحدي اصفهانياوحدي مراغي اصفهاني، اوحدالدين بن حسين
  ش. 1340تهران: امير كبير، 

لجنة التألیف والترجمة و . تحقيق محمد الطاهر بن عاشور. قاهره: ديوان بشّار بن بردبشّار بن برد. 
  .م1950، النشر

. بـه سرپرسـتي اسـماعيل    دانشنامة زبـان و ادب فارسـي  ». ويس و رامين«خالقي مطلق، جلال. 
  .ش1395ب فارسي، سعادت. تهران: فرهنگستان زبان و اد

  .م1977، الاعلام وزارة. بغداد: العباس بن الأحنفالخزرجي، عاتكه. 
تحقيق بشّـار عـواد معـروف.    (تاريخ بغداد).  السـلام مدينـةتاريخ بن علي.  خطيب بغدادي، احمد

  .م2001بيروت: دارالغرب الاسلامي، 
 ـ  دورة عربـي زبـاني در ادبيـات فارسـي    الـدين.   زاهدف، نظام روين منـزوي. تهـران:   .ترجمـة پ
  .ش1380دشتستان،
  .ق1419. تحقيق ابراهيم الأبياري. بيروت: دارالكتاب العربي، الموسوعة الشوقیة. شوقي، احمد
  .م1998قاهره: دارالمعارف،  .حدیث الأربعاءطه حسين. 

  .م2008. بيروت: دار صادر، ديوان العباس بن الأحنفالعباس بن الأحنف. 
. تصحيح سيدمحمد دبيرسياقي. ديوان عنصري بلخيم حسن بن احمد. عنصري بلخي، ابوالقاس

  .ش1363تهران: كتابخانة سنائي، 
دانشكدة ادبيات و علـوم   نشرية». نامة حريري دهگويي در ادب فارسي و  نامه ده«عيوضي، رشيد. 

  .560-525): 1354) (زمستان 116(مسلسل  27/4[تبريز]. انساني 
. تحقيق محمد جعفر محجـوب. تهـران: كتابخانـة ابـن     و رامين ويسفخرالدين اسعد گرگاني. 

  .ش1337سينا، 
. تصحيح سيدمحمد دبيرسـياقي.  ديوان حكيم فرخي سيستانيفرخي سيستاني، علي بن جولوغ. 

  .ش1371فروشي زوار ، تهران: كتاب



  ..وگويي. هاي منظوم عاشقانه و تغزل گفت نامهمقاله 11/2ادبيات تطبيقي  161  
 

 ـ الدين نجم . ويرايش سيفمجمل التواريخ و القصص د، آبادي و زيگفريد وبر. نكارهوزن: دومون
  .م2000

  .ش1338تهران: خيام،  .الصفا . تاریخ روضةميرخواند، ميرمحمدبن سيد برهان
 4. جزمـين  فرهنـگ ايـران  ترجمـة مصـطفي مقربـي.    ». ويـس و رامـين  «مينورسكي، ولاديميـر.  

  .73-3): ش1335(
. تحقيق محمد خير البقـاعي. بيـروت: دارصـادر،    ديوان وضّاح اليمنوضّاح اليمن، عبدالرحمان. 

  .م2012



  
 

 
 


